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هدف کلی

آشنايی با تاريخ هنر جهان از دورهٔ باستان تا قرن معاصر
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۱ــ چيستی هنر
 دانش آموزان عزيز، نوشتن درباره هنر کار چندان آسانی نيست. هنگامی که کلمه هنر به ميان می آيد، بر اثر مشاهدات و آگاهی های 
قبلی مان آثاری چون بنا های تاريخی، مجسمه ها و نقاشی و يا نام هنرمندانی چون داوينچی، کمال الدين بهزاد و... به ذهن می آيد. در هر 
اثری ممکن است يک يا چند ويژگی مانند زيبايی،  نوآوری، نظم و دقت وجود داشته باشد. بايد توجه داشت سنجش قابل قبولی وجود 
ندارد تا يک دست آفريده اثری هنری محسوب شود. روش مشخصی هم برای جدا کردن هنر از غير هنر وجود ندارد. اما آنچه که بايد 
در مورد هنر آموخت اين است که در هنر، ارزش های ثابت و هميشگی وجود دارد و بايد دانست که عقايد مردم درباره آثار هنری دائم 
در حال تغيير است. هر سبک يا دوره هنری متولد می شود، زندگی می کند و سپس از پويايی باز می ماند و جای خود را به سبک و  دوره 
بعد می دهد. بايد همواره به اين موضوع توجه داشت که هر اثر هنری حداقل بايد بيانگر شکلی از احساس، فکر، نظم و تخيل باشد. 
برای مثال مشاهدهٔ سر گاو نر پيکاسو روشن می کند که اين اثر فقط دسته و زين يک دوچرخه است١ و نه سر يک گاو. در اين اثر، نظم، 
دقّت يا مهارت وجود ندارد و تنها قدرت تخيّل پيکاسو بوده، که از ترکيب زين و دستهٔ دوچرخه، يک اثر هنری خلق کرده است. هنر 

شکلی از بيان مشترکات انسان است و هنرمند به تجارب مادّی و معنوی جامعه خويش  پاسخ می دهد و آن را مستند می کند.
 آنچه امروز هنر ناميده می شود، از دوره های پی درپی تاريخ گذر کرده و در هر دوره ای از تاريخ برای هدف های مختلف به وجود 
آمده است. هرکسی از واژه هنر تعريفی متفاوت دارد و فرض را بر اين می گذارد که ديگران نيز منظور او را درک می کنند. حال آنکه 
هرکس با سطح دانش خود اين تعريف را درک می کند. به طور مثال يک آموزگار، مورّخ و  شاعر نگاه های متفاوتی به يک اثر هنری 
دارند اما نظرات آن ها می تواند مکمّل هم بوده و هرکدام بخشی از واقعيت را بازگو کنند. ذهن انسان از زمان های گذشته تاکنون، در پی 
فهم پديده های پيرامون خود بوده و خواسته است در حد امکان آن را به زبانی قابل درک تعريف کند. از دير باز اين پرسش ها مطرح بوده 
که زيبايی چيست؟ هنر چيست؟ تمام تلاش ها در اين جهت بوده تا انسان از پديده های پيرامون خود درک درستی داشته باشد و بداند 
درباره چه چيزی حرف می زند و مخاطب او کيست. مثلاً وقتی درباره يک اثر هنری سخن به ميان می آيد بايد دانست چه ويژگی خاصی 
آن را از يک اثر ديگر متمايز می کند. انسان بنا به نيازهای درونی خود يا جامعه اش، دست به آفرينش های هنری می زند. در هنر، تعريف 
قابل قبول همگانی وجود ندارد و هر تعريفی که از آن ارائه شود خالی از اشکال نيست و هرکدام می توانند در جای خود معتبر باشند. 

يکی از مواردی که تعريف هنر را مشکل می کند، اين است که معنايی که امروز از هنر وجود دارد، با معنای گذشته آن تفاوت دارد. 
آثار هنری را بايد در بستر تاريخ و با توجه به شرايط اجتماعی زمان آفرينش آن ها سنجيد و با معيار های مردم زمانشان ارزيابی 
کرد. با گذشت زمان سليقه ها تغيير می کند و معنای هنر هم دگرگون می شود و تنها چيزی که در طول تاريخ ثابت مانده مفهوم انتزاعی هنر 
است و انتزاع نوعی برداشت ذهنی از واقعيت است. در زمان های گذشته هر دست ساخته ای که در ساخت آن مهارت و دانش به کار 
رفته بود می توانست يک اثر هنری باشد. اما از اواسط سده ۱۸ ميلادی برخی پژوهشگران اروپايی بين دست آفريده ها تفاوت قايل 
شدند و موسيقی، نقاشی و پيکرتراشی را هنرهای زيبا  ناميدند و آن ها را از ديگر دست ساخته ها مانند سفالگری، بافندگی، فلزکاری 
و.... جدا کردند. در قرن ۱۹ ميلادی با شکل گيری موزه ها، نمايشگاه ها و مدارس هنری، کم کم موضوع زيبايی شناختی آثار هنری 
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مطرح شد. اما با نگاهی به فرهنگ ها و تمدن های گذشته می توان دريافت که معماری، پيکره سازی و نقاشی در تمدن های مصر، ايران، 
ميانرودان، هند، چين و ... بر اساس فرمول های زيبايی شناختی که امروز وضع شده است، پديد نيامده اند. بايد پذيرفت که اين آثار، 
پس  داشته اند.  پيوند  خود  زمانه  مردم  زندگی  با  و  بوده  فرهنگی  و  مذهبی  اجتماعی،  کارکردهای  دارای  هنری،  ارزش های  بر  افزون 

نمی توان  از هنر تعريف واحد و همه پسندی ارايه داد. 
از نظر افلاطون هنر نوعی تقليد، از نظر ارسطو يک آفرينش خردمندانه و از نظر تولستوی بيان احساس است. در گذشته زيبايی 
با نظم، تقارن، تناسب و هماهنگی پيوند داشت وکسی هنرمند شمرده می شد که با پيروی از تکنيک اثری خلق کند، ولی اکنون بيشتر بر 
ابداع و نوآوری، احساس و الهام تأکيد می شود. در بسياری جوامع، هنر با ديگر فعاليت های انسان در آميخته و هنر همواره ابزار لذت 
و تفکر است. هنر از زمانی آغاز شد که انسان توانست سنگ يا چوبی که مناسب با فعاليت های روزمره او بود انتخاب و با تغييراتی در 
شکل و اندازه، آن را کارآمدتر کند. از دير باز تا کنون انسان ها در هر جايی از کره زمين با توجه به نعمت های خدا دادی ، مواد لازم 
را از محيط پيرامون انتخاب و آن ها را برای نياز های مادی و معنوی زندگی روزمره خود تغيير شکل داده اند. محيط زيست، شيوه و 
سطح  زندگی، مذهب، آداب و سنن، ادبيات، افسانه ها در شکل و معنای آفرينش های هنری آن ها دخالت داشته است. در جهان امروز 
همه روزه پديده هنری تازه ای خلق می شود که با هيچ يک از تعاريفی که تا کنون از هنر شده مطابق نيست. اما اين بدان معنا نيست که هر 
چيز که با گذشته منطبق نباشد، هنر نيست و معنايی ندارد. در هنر مدرن برخی معيار های گذشته، چون زيبايی، تقليد و اصالت، اعتبار 
گذشته خود را از دست داده اند و در هنر پسا مدرن، مثل هنر ديجيتال برای آثار تجسمی جسميت و شکل فيزيکی قابل لمس و رؤيت، 

ديگر ضرورت شمرده نمی شود. انقلاب و دگرگونی، از عواملی است که هنر به آن نياز دارد. 

۲ــ تاريخ هنر
مطالعه  باستان  روم  و  يونان  باستان  دوران  هنری  اشيای  و  آثار  روی  بر  که  وينکلمان  يوهان  به نام  اروپايی  يک   ۱۷۶۴ سال  در 
تنديس ها و حجاری های  معماری،  درباره اين دوران نوشت. او در اين کتاب آثار  تاريخ هنر  نخستين بار کتابی به نام  می کرد، برای 
به جای مانده اين دو تمدن را معرفی کرد. وی با طبقه بندی آثار و اشيای باستانی از قديم به جديد، اصطلاح سبک و دوره های هنری را 
به کار برد. وی عقيده داشت که سبک در هر فرهنگی از نسلی به نسل ديگر تغيير و تحول پيدا می کند و سبک يا شيوه در هنر بستگی به 
نوع جهان بينی يک فرد يا يک جامعه دارد. هرگاه توليدات هنری يک جامعه در دوره ای معين، دارای ويژگی های ظاهری و ساختاری 
مشخص باشد و يا در جزء و کل، يک مجموعهٔ هماهنگ را عرضه کند از کلمه سبک درباره آن استفاده می شود مثل سبک کلاسيک 
يا رمانسک. وينکلمان درباره هنر يونان و دوره رنسانس می گويد: هنر يونان بيانگر باورهای مذهبی، فرهنگی و فضای زندگی اجتماعی 
مردم آن زمان و هنر دوره رنسانس نيز حاصل باورهای مردم عصر خويش است و تفاوت هنر آن ها ناشی از باورهای متفاوت اين دو 
جامعه در دو زمان مختلف از تاريخ است. در تاريخ هنر می توان دريافت که انسان برای رسيدن به حقيقت و  آرمان هايش چه مراحلی 
را پيموده است. تاريخ هنر، دست آفريده های انسان را از سپيده دم تاريخ تا زمان حاضر معرفی کرده و به شرح، توصيف و مقايسه آن ها 
می پردازد. هنر نتيجه ذوق، حس زيبايی شناسی هنرمندان ، تجربه ها  و آموخته های آن ها است. با مشاهده آثار  هنری اقوام و ملل جهان 

بر تجربه انسان افزوده می شود و افق ديد او گسترش می يابد.                       
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فصل اول

آغاز هنر

اقوام  هنر  و  تاريخ۱  از  پيش  دورۀ  يا  نوسنگی)  و  سنگی  سنگ (پارينه  دوره  با  فصل  در اين 
بَدوی آشنا می شويم. اصطلاح دورهٔ سنگ به دوره ای اطلاق می شود که مهمترين ماده برای ساخت 
ابزار، سنگ است (تصوير ۱). گنجاندن هنر اقوام بَدوی در اين فصل نيز به دليل شباهت نسبی شيوه 

زندگی و هنر آن ها با جوامع دورهٔ سنگ است. 

١ــ مورخان به دوره ای از تاريخ که هنوز انسان به مرحله نگارش نرسيده بود، دوره سنگ يا دوره پيش از تاريخ می گويند.

تصوير ۱ ــ روش ساخت ابزار های سنگی در دوره پارينه سنگی



٥

هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از دانش آموز انتظار می رود که بتواند:
۱ــ  عوامل پيدايش هنر را توضيح دهد.

۲ــ خصوصيات نقاشی های دوره پارينه سنگی را شر ح دهد.
۳ــ هدف از نقاشی های غار را بيان کند.

۴ــ ويژگی های نقاشی روی سفال های دورهٔ نوسنگی را شرح دهد.
۵  ــ تفاوت نقاشی غار ها و نقاشی روی سفال دورهٔ نوسنگی را توضيح دهد.

۶ ــ هنر اقوام ابتدايی را شرح دهد.
۷ــ  شيوه زندگی اقوام  بَدوی را شرح دهد. 

۸   ــ ويژگی های هنر اقوام بَدوی آفريقا را بيان کند.
۹ــ خصوصيات هنر بَدويان استراليا را توضيح دهد.

۱۰ــ هدف از ساخت ماسک را در اقوام بَدوی شرح دهد.
۱۱ــ نقاشی روی ماسه را شرح دهد. 

۱۲ــ محل زندگی اسکيمو ها را نام ببرد.

۱ــ  هنر در دورۀ پارينه سنگی۱ 

تاريخ هنر با  اين سؤال ها شروع می شود، انسان از چه زمانی به آفرينش هنری دست زد؟ 
چه انگيزه ای باعث آن بود؟ نخستين دست ساخته ها چه بودند؟ پاسخ روشن به اين سؤال ها آسان 
انسان بر  شناسان بنا به شواهدی حضور  باستان  پذيرفت.  احتياط  بايد با  پاسخی را  نيست و هر 

روی زمين را تا چند ميليون سال پيش به عقب می برند (تصوير۲). 
تا      ۷۰۰۰۰ (حدود  سنگی  پارينه  دورهٔ  اواخر  در  که  می دهد  نشان  زمين شناسی  شواهد 
۱۰۰۰۰ سال پيش از ميلاد) آب و هوای  کره زمين دچار تغيير و سردتر شده است، اين تغييرات در 
اروپا شديدتر بود و بر روی نحوه زندگی انسان و حيوانات اثر گذاشت و باعث شد در بعضی جا ها 
انسان ها به غار ها و پناهگاه ها روی آوردند و سعی کردند، نيازمندی های خود را با  اين تغييرات 
هماهنگ سازند. در حدود ۳۵۰۰۰ سال پيش از ميلاد نخستين دست ساخته های انسان ظاهر و 
به تدريج کيفيت ساخت آن ها بهبود می يابد و در فاصله ۱۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سال پيش از ميلاد به 

بالاترين کيفيت می رسند (تصاوير ٣ و ٤).  

١ــ آن ها براين تصور بودند که با تصوير کردن جانوران بر روح آن ها مسلط شده وموفقيت آن ها در روز شکار تأمين خواهد 
شد.

حـدود  انسان  پـای  رد  اثـر  ۲ــ  تصويـر 
سه  و نيم ميليون سال پيش، تانزانيا، آفريقا
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تصاوير ۳و۴ ــ تصاوير فرضی از زندگی مردم عصر پارينه سنگی

اين گروه ها از طريق شکار و جمع آوری غلات زندگی می کردند، مردها اغلب به شکار حيوانات و 
زن ها هم به جمع آوری دانه ها و ريشه های گياهان وحشی، مواظبت از کودکان و سالخوردگان، نگهداری 
آتش و پخت وپز می پرداختند. اين جوامع برای ادامه زندگی به ابزار کار نياز داشتند که مهمترين ابزار 
آن ها سنگ بود. به همين خاطر اين دوره را عصر سنگ نام گذاری کرده اند. مهمترين ابزار، سنگ های 
مُشته ای۱ و نوک تيزی بود که از طريق شکستن سنگ های بزرگتر به دست می آمد. در اين دوره انسان 
با شناخت دقيق تر دنيای پيرامون، ساخت ابزار کارآمدتر و برای تأمين نياز های مادی تلاش بيشتری از 
خود نشان داد وسعی کرد خواسته ها و نياز های خود را به شکل نقاشی، حکاکی روی سنگ و ساخت 

پيکره بيان کند و پيش از آنکه به مدد ذوق هنرمند شود بر اثر نياز صنعتگر شد. 
در دورهٔ پارينه سنگی مهمترين وظيفه گروه های انسانی (شکارگر) شناخت خصوصيات حيوانات 
و چگونگی شکار آن ها  بود و  بهترين راه بيان نيازها و انتقال فکر، تصوير بود. از اين رو نخستين و 
جالب ترين آثار هنری انسان که مورخان هنر، آن ها را آغاز هنر اعلام می کنند، تصاوير جانورانی نظير 
گاو، اسب، گوزن، آهو، ماموت، گراز و غيره است که بر سطح ديوار غارها و پناهگاه های ناحيه آلپ 
استخوان  سوخته  يا  زغال  سياه (دوده  يا  سرخ  خاک  و  اُخرا  گِل  مانند  معدنی  رنگيزه های  با  اروپا  در 
مخلوط با پيه جانوران) نقاشی يا کنده کاری شده اند. مشهورترين  اين تصاوير بر ديوار های داخلی و 
سقف غار های آلتاميرا۲ و لاسکو۳ در فاصله ۱۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سال پيش از ميلاد کنده، نقاشی و 
يا تراشيده شده اند. بعضی از آن ها مثل تصوير گاو وحشی زخم خورده، بسيار زنده و واقع نما است. 
خطوط کناره نما و سايه اندازی ظريف و ماهرانه و استفاده از برجستگی های سنگ ها  سبب حجم و 
برجستگی های اندام جانور شده و با وجود اينکه تصوير اسب و گاو نيم رُخ هستند، برای بعُد نمايی، دو 
گوش اسب و دو شاخ گاو نشان داده شده است. امروز عقيده بر اين است که اين تصاوير جنبه تزيينی 

١ــ نوعی ابزار سنگی مدور يا مخروطی که رأس آن تيز و بُرنده می شده و در مشت جا می گرفته است. 
Altamira ــ٢
Lascaux ــ٣
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نداشته و هدف از ايجاد آن ها، بخشی از آيين جادو و  باروری بوده، زيرا تعدادی از اين غار ها مثل 
استفاده می شده  مذهبی  مراسم  انجام  برای  نبوده و از آن ها  مناسب  سکونت  برای  آلتاميرا،  لاسکو و 
است. آن ها بر اين تصور بودند که با ترسيم شکل جانور روح آن را به تصاحب در می آورند. نقاشی هايی 
که در نقاط پنهان و دور از دسترس درون غار ها انجام شده، از دقت زيادی برخوردارند و خصوصيات 
نظر  به  شده اند.  داده  نمايش  گرايانه  طبيعت  بسيار  آن ها  حالات  و  حرکات  از  اعم  حيوانات  رفتاری 
می رسد  اين نقاشی ها مربوط به آيين های باروری (دعا برای زاد و ولد) بوده و حيواناتی که در ترسيم 

کمتر دقت شده، مربوط به جادوی شکارند۱ (تصاوير ٥ و ٦). 

در نقاط ديگر جهان آثاری به اين 
و  کميت  نظر  از  که  پيشرفت  و  قدمت 
مقايسه  قابل  اروپايی  آثار  با  کيفيت 
آسيا  در  است.  نيامده  به دست  باشد 
نقشکند های  و  نقاشی ها  هم  و  ايران 
و  پناهگاهی  سنگ)  روی  (حکاکی های 
نسبت  اما  شده اند،  شناسايی  صخره ای 
به  متعلق  و  جديدتر  اروپايی  به نمونه های 

دورهٔ نوسنگی و بعد از آن هستند. 
هنر  اين دوره محدود به نقاشی ها 

نيست بلکه تعداد قابل توجهی پيکرک انسانی و حيوانی از جنس استخوان، سنگ و گِل و حکاکی نقش 
حيوانات روی عاج، استخوان و ... نيز به دست آمده اند که بعضی از آن ها واقع گرايانه اند (تصوير۷).

١ــ در سال ۱۸۱۹ ميلادی يک نفر دانمارکی بنام تامسن (Thomsen) برای طبقه بندی آثار باستانی روشی را پيشنهاد کرد  که بر 
اساس آن آثار باستانی از قديم به جديد به سه دوره «سنگ»، «مفرغ» و « آهن» تقسيم می شد. اساس اين روش بر پايه نوع ابزار کاربردی انسان 
در زندگی روزمره بود. در سال ۱۸۶۵ ميلادی جان لوباک (John Lubock) دوره سنگ را به دو دوره پارينه سنگی و نوسنگی تقسيم کرد. 
امروزه دوره پارينه سنگی خود به سه دوره پارينه سنگی قديم، ميانی و جديد تقسيم می شود. دوره پارينه سنگی جديد  با حضور انسان انديشمند 

مصادف است و از ۳۵۰۰۰ پيش از ميلاد آغاز می شود و نخستين مصنوعات هنری انسان در اين دوره ظاهر می شوند. 
Lespugue ــ٢

تصوير ۵  ــ راست: تالار گاوها، چپ: نقش اسب، غار لاسکو، فرانسه، حدود۱۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سال پيش از ميلاد

تصوير ۶  ــ گاو زخمی، غار آلتاميرا، اسپانيا. حدود  ۱۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ 
سال پيش از ميلاد

تصوير ۷ ــ الهه لسپوگ٢، فرانسه، 
عـاج مـامـوت، حـدود ۲۳۰۰۰ سال 

پيش از ميلاد
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۲ــ هنر دورۀ نوسنگی يا روستا نشينی

از حدود  ۱۰۰۰۰ سال پيش از ميلاد مجدداً  شرايط آب و هوايی در بعضی مناطق جهان دچار 
تغيير و هوا گرمتر شد و به تدريج انسان ها زندگی در غار ها و پناه گاه ها را ترک و زندگی در دشت ها را 
آغاز کردند و دورهٔ پارينه سنگی به تدريج خاتمه يافت و انسان دورهٔ تازه ای از زندگی خود را شروع و 
شيوه هنری جديدی بنا نهاد. اين دورهٔ تازه عهد نوسنگی يا عهد دهکده نشينی ناميده شد. دورهٔ نوسنگی 
در  انسان  که  است  علت  به اين  نامگذاری  است. اين  انسان  زندگی  تحول  تاريخ  ادوار  از  دوره  دومين 
آغاز  اين دوره نه تنها در ساخت ابزارهای سنگی تحولی به وجود آورد و آن ها را کارآمدتر کرد، بلکه 

کم کم زندگی مبتنی بر شکار و گردآوری غذا را ترک و زندگی کشاورزی و دامپروری را آغاز کرد. 
که  می دهد  نشان  ميلاد)  از  پيش   ۳۵۰۰ چهارم (حدود  هزاره  اواسط  باستان شناسی  يافته های 
اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دهکده های آسيای جنوب غربی و شمال آفريقا (مصر) بسيار 
بهبود يافته بود. دهکده ها بزرگتر شده و بر جمعيت افزوده شده بود. دست ساخته ها متنوع تر شده و 
کيفيت ساخت اشياء بهبود يافته و داد و ستد گسترده تر شده و نخستين اشکال نگارش نيز ابداع شد. 

با اين رخدادها بعضی از اين مناطق در آستانه تمدن شهرنشينی و آغاز حکومت ها قرار گرفتند. 

۱ــ۲ــ هنرنوسنگی در آسيا
زاگرس،  دامنه های  در  ساکن  انسانی  گروه های  ميلاد  از  پيش   ١٠۰۰۰ تا   ٦۰۰۰ فاصله  در 
جنوب آناتولی (ترکيه) و فلسطين (سوريه و اردن) کاشت گندم و جو و پرورش گوسفند را فرا گرفتند 
و نخستين دهکده های عصر نوسنگی در نقاطی از  ايران، عراق، ترکيه و فلسطين شکل گرفتند. در تپه 
سنگ چخماق (نزديک شاهرود) ، تعدادی ظروف سفالی بزرگ که برای  نگهداری مواد غذايی ساخته 
شده اند، به دست آمده که بعضی از آن ها به شکل خانه ساخته شده اند. از روی اين ظرف که به شکل 
ماکت (الگو) ساخته شده می توان به شکل خانه ها پی برد (تصوير٨). کاوش های باستان شناسی نشان 
يافته است.  گسترش  آفريقا (مصر)  شمال  آسيا و  قاره  مناطق  در اغلب  روستانشينی  روند  می دهد که 
همزمان با شروع روستانشينی، فن خانه سازی، نخ ريسی، بافندگی و سفالگری و … ابداع شد. انسان 
عصر نوسنگی فاقد پيشينهٔ هنری نبود بلکه نقاشی،کنده کاری، تنديس سازی، خراطی و فن پرداخت 
سنگ های زينتی را از دورهٔ پارينه سنگی می شناخت. در اين دوره انسان مانند عصر پارينه سنگی تنها 
به طبيعت وابسته نبود  بلکه بخشی از نيازهای خود را از طريق دامداری و کشاورزی تأمين می کرد و 

فرصت انديشيدن داشت و از اين فرصت برای بهبود وضعيت زندگی خود استفاده کرد.
 در طول دورهٔ نوسنگی مردها علاوه بر کار کشاورزی به شکار نيز می پرداختند. زن ها علاوه بر 
از  خانواده  نزد  در  خاطر  به همين  و  داشتند  اشتغال  نيز  کشاورزی  و  سفالگری  به بافندگی،  ولد  و  زاد 
نوسنگی  دورهٔ  محوطه های  در  زنانه  تنديس های  توجهی  قابل  تعداد  وجود  بودند.  برخوردار  احترام 
نشان از اهميت زنان در زندگی روزمره دارد و از اين تنديس ها به عنوان الهه مادر تعبير می شود که نماد 

زاد و ولد و تداوم زندگی هستند (تصوير۹). 
تصويـر ۹ــ ونـوس تپـه سراب، کـرمـانشـاه، 

حدود ۶۰۰۰ سال پيش از ميلاد

سنگ  تپه  خـانه،  سفالی  مـاکت  تصويـر ۸   ــ 
چخماق، شاهرود، حدود٥۰۰۰  تا  ٦۰۰۰  سال 

پيش از ميلاد
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منظمی  تقارن  از  سفال ها  سفالگری،  چرخ  ابداع  با  ميلاد  از  پيش  چهارم  هزاره  اوايل  در 
نقوش  دارای  آغاز  در  سفال ها  می شود.  برخوردار  اهميت  از  سفال  روی  نقاشی  و  شده  برخوردار 
هندسی (خطوط موازی، عمودی، زيگزاگ، موجی و شطرنجی و …) بودند و  اين نقش ها با رنگ های 
ستارگان  و  چهارپايان  پرندگان،  انسان،  تصوير  بعد  اندکی  می شدند.  رسم  آن ها  روی  بر  قرمز  يا  سياه 
دو  و  شده  خلاصه  ساده،  موجودات،  نگاری  تصوير  شيوه   .(۱۲ و   ۱۱ (تصاوير۱۰و  شد  رايج  نيز 
بعُدی هستند۱ و بدن موجودات به شکل هندسی و در بعضی موارد روی اجزای بدن اغراق می شود 
اشيای  و  آثار  هستند.  دور  به  طبيعت گرايی  و  نمايی  واقع  از  تصاوير  خاطر  به همين  شاخ ها)،  (مثل 
هنری به جا مانده از دورهٔ نوسنگی در نقاط مختلف دنيا همزمان نيستند و از نظر نوع با هم متفاوتند. 
به طور مثال در ايران و عراق سفال و در فلسطين جمجمه های يابودی و در انگلستان سنگ افراشت ها 
(سنگ هايی که به صورت عمودی روی زمين قرار گرفته است) باقی مانده اند (تصوير۱۴). در اريحا 
(دهکده ای در کشور اردن) پرستش جمجمه مانند برخی جوامع بومی آفريقا رايج بود، در اين محل 
تعلق  ميلاد  پيش از  ششم  هفتم و  دارند و به هزاره  پر حالت  نافذ و  سيمايی  آدمی که  سرديس  تعدادی 
رنگی  گچ  با  و  می کردند  جدا  اسکلت  بقيه  از  را  جمجمه  اريحا  هنرمندان  است.  شده  کشف  دارند، 
دوباره آن را به شکل سر آدم در می آوردند و در باز سازی  سعی می کردند که شبيه چهره صاحب آن 
هستند. بعد  دوره های  در  چهره سازی  هنر  پيشگامان  سرديس ها  سازندگان اين   .(۱۳ (تصوير  باشد 

۲ــ۲ــ هنر نوسنگی در اروپا
اروپا  در  شد.  شروع  ميلاد  از  قبل   ۴۰۰۰ حدود  در  و  آسيا  از  ديرتر  اروپا،  نوسنگی  دورهٔ   
سنگی  تخته  ساختمان های  دوره،  از اين  اما  نيامد،  به وجود  غربی  جنوب  آسيای  مشابه  دهکده هايی 

١ــ در هنر اين شيوه را سبک هندسی  يا چکيده نگاری می گويند. در چکيده نگاری تصاوير موجودات به نقش های ساده هندسی 
تبديل و نقش قرينه سازی و تکرار می شود.

 ۴۰۰۰ حدود  خوزستان،  گپ،  تل  سفالی،  کاسه  تصوير۱۰ــ 
پيش از ميلاد

تصوير ۱۱ــ گلدان سفالی ، مصر، 
۴۵۰۰ پيش از ميلاد

تصوير ۱۲  ــ کاسه سفالی تل سامرا، عراق، ۵۵۰۰ پيش از ميلاد

تصوير۱۳  ــ جمجمه گچ اندود، اريحا، اردن، 
حدود ۰۰۰ ٦ تا ٧۰۰۰ سال پيش از ميلاد
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قطعات  از  که  ساختمان هايی  است.  باقی مانده  حيرت آوری  و  بزرگ 
بزرگ سنگ های مسطح که هيچ ملاطی ندارند، درست شده اند. يکی 
ساختمان،    است. اين  انگلستان  در  هنج۱  استون  آن ها  مشهورترين  از 
دايره ای وسيع از تخته سنگ هايی است که به فواصل مساوی از يکديگر 
به طور عمود بر زمين نصب شده و بر روی آن ها تخته سنگ های افقی 
قرار داده شده و  در ميان آن ها دو دايره کوچکتر ايجاد شده و در مرکز 
با  مقابل  درست  مجموعه  دارد. اين  قرار  بزرگ  سنگ  قطعه  يک  آن 
نقطه ای از آسمان است که در روز اول انقلاب صيفی (روز اول تيرماه) 
در  رصدخانه  يک  بيانگر  مجموعه  می کند. اين  طلوع  آن  از  خورشيد 

ارتباط با گردش خورشيد است (تصوير۱۴).

۳ــ۲ــ دورۀ نوسنگی در ديگر قاره ها
تا   ١۰۰۰ بين  استراليا   و  قاره)  شمال اين  از  (غير  آفريقا  آمريکا،  قاره های  در  نوسنگی  دورهٔ   
٤۰۰۰ هزار سال قبل از ميلاد شروع شد و تقريباً بدون تغيير باقی ماند، فقط بخشی از مردم آمريکای 
مرکزی و آمريکای جنوبی از اين مرحله گذشته و از حدود ۱۲۰۰ قبل از ميلاد وارد مرحلهٔ شهرنشينی 

شدند. در اين مناطق، زندگی کوچ نشينی و روستايی تا قرون جديد به شکل بدوی ادامه يافته است.

۳ــ هنر بدَوی يا ابتدايی

اقوام بوشمن ها، پيگمه های آفريقای استوايی، بوميان استراليا، ساکنان جزاير جنوب اقيانوس 
آرام (پولينزی و ايستر) و برخی از جوامع سرخ پوست آمريکای شمالی، مرکزی، جنوبی و اسکيموهای 
شمال آمريکا، اروپا و آسيا به عنوان اقوام بدوی يا ابتدايی شمرده می شوند. اين قبايل هنوز نيز با شکار 
حيوانات وگردآوری ريشه ها و دانه ها و ميوه های وحشی و اندکی کشاورزی و دامداری و به دور از 
تمدن شهری زندگی می کنند. نظام خويشاوندی، مذهب و پرستش ارواح نياکان مهمترين عامل وحدت 

ميان آن ها است. 
توليدات هنری آن ها بافندگی، سفالگری، ماسک (صورتک) و تنديس سازی، ساخت اشيای 
از  و  هندسی گرا  و  ساده  آن ها  هنری  شيوه  است.  بدن  و  اشياء  روی  نقاشی  و  استخوانی  و  چوبی 
طبيعت گرايی به دور است. جوامع بدوی بر اين باورند که می توانند روح  اجداد خود را در ماسک و 
تنديس هايی که می سازند به دام اندازند و از نيروی آن ها در جهت بهبود زندگی و دفع شر استفاده کنند. 
آن ها اعتقاد دارندکه تمام پديده های طبيعت دارای روحند و می توان با انجام مراسم نمايشی و بازيگری 
با استفاده از ماسک و لباس های رنگارنگ روح آن ها را به کالبد خود دعوت و از خاصيت افسونی 

Stonehange ــ١

تصوير۱۴ــ استون هنج (سنگ افراشت) يا پرستشگاه نجومی سنگی، انگلستان، 
حدود ۱٤۰۰ تا ۱٨۰۰ سال پيش از ميلاد 
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آن ها استفاده کرد. صورتک ها معمولاً شکلی وهم انگيز و ترسناک از انسان ها، حيوانات و يا ترکيبی 
از اين دو با کارکردهای ويژه دارند. تنديس ها و صورتک ها از چوب، سنگ، فلز، پارچه، پوست يا 

ترکيبی از اين مواد و در اندازه های مختلف ساخته می شد (تصوير۱۵).
در ساخت پيکره ها، بيشترين تأکيد بر روی نگاه و حالت چهره است تا بيانگر وظيفه ای باشد که 
به عهده دارند، ساير اندام های بدن بسيار ساده  و هندسی وار هستند.  بعضی از تنديس ها رنگ آميزی 
و با نقوش هندسی کنده شده، تزيين می شوند (تصوير۱۶). اين مردمان با وجود تاريخ طولانی همانند 
ملت های آسيا، اروپا و شمال آفريقا به مراحل تحول نرسيدند و شيوه زندگی آن ها کم و بيش تا زمان 
حاضر، ادامه يافته، اما با ورود اروپاييان به سرزمين های آن ها، نظام زندگی و شيوه هنری  اين جوامع 

در حال انقراض است.  

روی  نقاشی  ديواری،  ماسک  وسط:  بالا،  تصوير۱۵ــ 
نقاشی  با  چوب  مراسمی،  ماسک  وسط:  پايين،  چوب. 
همراه با پوشال و دانه های گياهی. راست:  ماسک رقص، 

پارچه با تزيينات گياهی. گينه نو ، شمال استراليا

تصوير ۱۶ــ ماسک درام، جزيره بالی ــ اندونزی

۱ــ۳ــ هنر آفريقايی 
معمولاً به هنر ساکنان آفريقا غير از سواحل و مناطق شمالی آن قاره، هنر آفريقايی گفته می شود. 
انتزاعی  زيبايی های صوری و  محتوايی آئينی و  منضبط و سنت گرا ، با  آفريقا صاحب هنری  بوميان 
خاص هر قوم و قبيله بوده اند. شکل های هنری معتبرترين ملاک تعيين هويت هر قبيله به شمار می آيد. 
مهمترين قالب هنری آن قاره پيکره سازی و کنده کاری تزئينی بود. پيکره های چوبی همه جا در مراسم 
دينی يا آئين های قبيله ای به کار می رفت. صورتک ها و تنديس ها به منظور ارتباط با دنيای ارواح، برای 
پرستش نياکان و چون طلسم محافظ در بهره برداری از نيروهای حياتی به کار برده می شدند. سرپيکره ها 
غالباً بزرگ و بی تناسب ساخته می شد، زيرا در باور هنرمند، سر جايگاه نيروی زندگی و مهمترين بخش 
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تصوير۱۷ــ ماسک، چوب، کنگو آفريقا، موزه هنر بدوی نيويورک، سده بيستم

جنوب  بلوغ،  آيين  ماسک  تصوير۱۸ــ 
بلندی ۲۴  افريقا، قرن بيستم،  غربی کنگو، 

سانتی متر، گالری برکت، کاليفرنيا

الياف  آيينی،  ماسک  ۱۹ــ  تصوير 
گياهی، گلِ و رنگ، اوائل قرن بيستم، 
گينه نو، شمال استراليا، بلندی حدود ۹۰ 

سانتی متر،مجموعه پاپوا۱ 

Papua ــ١

هميشه از يک تنه درخت و  تنديسک ها تقريباً  بدن بود. 
و  بدن  کشيدگی  و  می شدند  تراشيده  دقيق  قرينه سازی  با 
کوتاهی دستان شاخه مانندشان به همين سبب بود. نقاشی 
روی پوست بدن و شياراندازی بر چهره در ميان بسياری 
رنگی  آرايش های  و  نگاره ها  است.  بوده  مرسوم  قبايل 
اجرا  نيز  پيکره سازی  در  غالباً  بدن،  روی  در  رفته  به کار 
می شده است. حرکات موزون مهمترين و گوياترين وسيله 
از  حرکات  اين  جريان  در  آفريقاست.  بوميان  هنری  بيان 
آفريقا  هنرهای  می شد.  استفاده  گوناگون  تنديس های 
بلوغ،  تولد،  زندگی  مختلف  مراحل  و  روزانه  زندگی  در 

ازدواج و مرگ  نقش مهمی دارند (تصاوير ۱۷ و ۱۸). 

۲ــ۳ــ اقيانوسيه (استراليا)
سنگ،  روی  حکاکی  استراليا  بومی  مردمان  هنر 
از  استفاده  است.  آواز  و  رقص  موسيقی،  بدن،  و  چوب 
جنبه  بوميان  گروهی  اين  آوازهای  و  رقص  در  ماسک 
نياکانی  ارواح  با  ارتباط  آن  انجام  از  هدف  و  دارد  آيينی 
موضوع  (تصوير۱۹).  است  آن ها  از  حمايت  جلب  و 
دو  و  هندسی  شکلی  در  جانور  و  انسان  تصوير  نقاشی ها 
تنها  نه  (تصوير۲۰)  نقاشی ها  از  بعضی  در  است.  بعدی 
فقرات،  ستون  مانند  اندام های داخلی  ظاهری بلکه  شکل 

قلب و... نيز نقاشی می شوند (نقاشی اشعه ايکس).
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تصوير ۲۰ــ سمت چپ، نقاشی  صخره ای (روح زندگی). سمت راست، نقاشی روی چوب، صحنه شکار (نقاشی 
اشعه ايکس)، غرب استراليا

۳ــ۳ــ هنر سرخ پوستان آمريکای شمالی
آن ها  هنری  توليدات  است.  اقيانوسيه  و  افريقا  بدوی،  جوامع  هنر  مشابه  نيز،  جوامع  هنر اين 
شامل ماسک ها (تصوير۲۱) و تنديس های آيينی، سفال، منسوجات و اشيای خانگی است. در طول 
مورد  يافته و  راه  جهان  مختلف  موزه های  به  آن ها  ساخته های  دست  از  بسياری  اخير  سال  صد  يک 

ستايش قرار گرفته اند.

 ۲۵ حدود  بلندی  ميلادی.   ۲۰۱۰ الياف،  و  چوب  امريکا،  غربی  شمال  پوستان   سرخ  آيينی،  ماسک  راست،  سمت  ۲۱ــ  تصوير 
سانتی متر، گالری هنرهای زيبای بومی، سياتل، بلندی حدود ۲۵ سانتی متر. وسط، رييس يک قبيله. سمت چپ،ماسک به شکل سر 

پرنده با منقار متحرک، سرخپوستان سواحل غربی امريکا
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صنعتگران سرخپوست در عرصه تبديل سنگ به انواع اشيای مفيد در زندگی روزمره يا اشيای 
آئينی توانا هستند. رسم ديگر سرخپوستان ساخت محيط های گيرا و تماشايی برای فعاليت های مذهبی 
زنده  بسيار  آن ها  از  برخی  که  دارد  رواج  آن ها  نزد  در  نيز  صخره ای  کنده کاری های  و  نقاشی  است. 
با  شن»۱  روی  آيينی  «نقاشی  آمريکا  غربی  جنوب  سرخ پوستان  نزد  در  هستند.  گرايانه  طبيعت  و 
استفاده از گرَد سنگ ها و  خاکه های رنگی (نظير خاک رُس، گچ، زغال و...) بر بستری از ماسه و 
يا خاک مرسوم بوده که انجام آن نياز به مهارت داشته و نقاش به دستور طبيب ــ جادوگر قبيله به ايجاد  
نقوش رمزی و سنتی با هدف شفا دادن بيماران در مراسمی همراه با دعا و افسون می پرداخته است 
(تصوير۲۲). سرخپوستان ساکن دشت های بزرگ به دليل زندگی چادرنشينی  توجهشان بيشتر بر لباس 

و اندام خود و ديگر اشيای منقول مانند چپق، تبرزين و ظروف گوناگون معطوف بود (تصوير۲۳).  

۴ــ۳ــ اسکيموها  
 اسکيمو ها در نواحی شمال آمريکا، اروپا و آسيا (پيرامون قطب شمال) سکونت دارند و از 
طريق ماهيگيری و شکار حيوانات امرار معاش می کنند. اسکيموها در ساخت پيکره های جانوری ، 
صورتک و لوازم زندگی به ويژه از استخوان، عاج، چوب و شاخ حيوانات توانا هستند. اسکيموها 
در طی سده های متوالی، صدها پيکره کوچک آدمی، جانوری و صورتک های متحرک را با استفاده 
از جنس عاج و استخوان و چوب ساخته و يا تصاوير ريز نقش جانور و انسان را با ظرافت تمام 
در  کرده اند.  حفظ  را  خود  قومی  افسانه های  آن ها  طريق  از  و  کرده  کاری  کنده  مواد  روی اين  بر 
است  برخوردار  نيرومندی   واقع گرايی  از  چهره  حالت  و  اجزا  اسکيمو ها  صورتک های  از  بعضی 

(تصوير۲۴).

Sandpainting ــ١
Navajo ــ٢

تصوير ۲۳ــ  يک دختر سرخ پوست آمريکای تصوير ۲۲ــ  نقاشی روی شن، قبيله ناواجو۲، جنوب غربی امريکا، ۱۹۰۷ ميلادی، کتابخانه کنگره امريکا
شمالی . اوايل قرن بيستم

اسکيموهای  رقص،  نقاب  تصوير۲۴ــ 
آلاسکا، حدود سال ۱۸۸۰ ميلادی، چوب، 

موزه مردم شناسی، برلين
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ارزشيابی
۱ــ چه عواملی سبب تغيير شيوه زندگی انسان در دورهٔ پارينه سنگی شد؟

۲ــ بيشترين آثار هنری دورهٔ پارينه سنگی در چه محل هايی بدست آمده اند ؟
۳ــ علت نامگذاری عصر سنگ را بيان کنيد.

۴ــ نقاشی غارهای اروپا دارای چه ويژگی هايی است؟
۵  ــ  نقاشی در غار ها برای چه هدفی انجام می شد؟ 

۶ــ در دورهٔ نوسنگی چه تغييراتی در زندگی انسان رخ داد؟
۷ــ نقش های روی سفال های دوره نوسنگی دارای چه ويژگی هايی است؟

۸  ــ علت وجود الهه های مادر بين اقوام نوسنگی چيست؟ 
۹ ــ جمجمه های اريحا  دارای چه ويژگی هايی است؟
۱۰ ــ استون هنج برای چه هدفی ساخته شده است؟

۱۱ــ جوامع بدوی در چه نقاطی زندگی می کنند؟ 
۱۲ ــ جوامع بدوی چگونه زندگی می کنند؟

۱۳ــ چه عواملی سبب  وحدت اقوام بدوی است؟
۱۴ــ مهمترين قالب  هنری آفريقاييان چه بود؟

۱۵ــ چرا جوامع بدوی از ماسک استفاده می کنند؟
۱۶ــ  نقاشی های بدويان استراليا دارای چه ويژگی خاصی است؟ 

۱۷ــ تصاوير تخته سنگی شامل چه نوع تصاويری بودند؟
۱۸ــ نقاشی آيينی روی شن، مربوط به کدام جامعه بدوی است؟

۱۹ــ اسکيموها چه اشيايی توليد می کردند؟


